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  تاریخي حقیقتى برگونه 
  

  عبداللهّ مبلغى آبادانى:  نام نویسنده

  
 ﷔اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 

  .بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام 
  . نگردیده است
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  پیشگفتار
  بسم االله الرحمن الرحیم  

عید االله اکبر است ؛ چنانکه در دعاى مشهور غـدیر وارد   ،عید سعید غدیرخم
   .کما جعلته یوم عیدك .شده این عید متعلق به خداوند سبحان است

تمسک به ولایت تنها راه سعادت و . ین اسلام به کمال مى رسددر این روز د
  . اتمام نعمت شمرده مى شود

عید سعید غدیر از مهمترین و بهترین روزهاى شادى رهروان : مى توان گفت 
گذشته از آداب و وظایف خاصى که در این روز به عهده . ولایت و امامت است

میداشت نفس ایـن روز، وظیفـه بـاور    احیا و گرا ،شیفتگان ولایت قرار داده شده
باورمندان امامت است ؛ چرا که از این رهگذر شعار بلند رهبرى انسان در تفکر 

. پررنگتر گردیده و از غبار فراموشى و دسیسه دشمنان در امان مى مانـد  ،امامت
هماننـد ثقـل    ،خود حافظ این بعد اجتناب ناپـذیر مکتـب   ،گرچه خداوند بزرگ

  . بوده و خواهد بود»  قرآن«اکبر
توسـط   1380در آخرین روزهـاى آذر مـاه سـال     ،با توجه به آنچه گذشت

آقاى حاج محمود لولاچیان حرکتى در راستاى احیاى غـدیر انجـام شـد و بـا     
 ،مسـئولین فرهنگـى   ،پیگیرى هاى ایشان و تعدادى از طلاب حوزه علمیـه قـم  

  . ءتهاى مذهبى و مردمى دعوت به همکارى شدندهیا ،مجامع صنفى ،اجرایى
از این رو، استقبال شادمانه دعوت شدگان و حضور چشمگیر آنان در تـاریخ  
سى ام دیماه منجر به تشکیل ستاد بزرگداشت غدیر شد، که در آن جلسه کمیتـه  

  :هایى تعیین گردیدند که عبارتند از
  پژوهشى ؛ ،کمیته علمى -
  ؛ اجرایى ،کمیته تبلیغى -
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  پشتیبانى ؛ ،کمیته مالى -
در اولین فرصت کمیته هاى فوق مشغول بکار شدند و اقدام به معرفى اعضاى 

  . شوراى سیاستگذارى ستاد نمودند
در فرصتى بسیار انـدك همـاهنگى    ﷒ان حضرت على مؤمنبا توجهات امیر

ایـن  برنامه هاى متنوع و طراحى حدود سى طـرح دسـت یافتنـد کـه از نمونـه      
  . مى باشد»  حقیقتى بر گونه تاریخ«طرحها تاءلیف و نشر کتاب 

کتاب حاضر، که وقایع مستند روز غدیر در آن به شکلى مناسب و  ،امید است
  . داستان گونه تهیه شده است مورد استفاده عموم قرار گیرد

در پایان از خداوند سبحان توفیق عنایات روزافزون براى ادامه ایـن حرکـت   
  . ارزش را خواستاریمپر 

  ستاد بزرگداشت غدیر خم
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  مقدمه
هماننـد رعـدوبرقى در    ،تصویرى از واقعه زنده و حقیقى گویا بر گونه تاریخ

آن چنان درخشیدن گرفت که در خاطره هـا مانـد و بـا وجـود فراوانـى       ،زمان
بـراى هـر انسـان    . کسى را توان و یاراى انکار آن نیسـت  ،راویان و ثبت حادثه

دست کم یکبار هم که شده با  ،نى لازم به نظر مى رسد که در عمر خویشمسلما
هم سفر شود و این مسـیر تـاریخى را بـا پسـتى هـایش        ﷐یاران پیامبر اکرم 

بپیماید و با اسرار نهفتـه در آن از نزدیـک آشـنا شـده و بـا پیـروان واقعـى آن        
  . هم کلام و هم پیمان شود ،حضرت هم گام

ر این جا سعى شده که سیر واقعه به ترتیب و مستند با زبانى ساده و گویـا،  د
ارائه شود تا هر مخاطب منصفى را به راحتى در فضاى معنوى حادثه قرار دهـد  

 ،که تا ابد، زمان را عطر آگین کرده اسـت  ،و از نزدیک بوى خوش حقیقت واقعه
  . استشمام کند

از برادر عزیزم جناب آقـاى حسـین    لازم است ،در فراهم آمدن این مجموعه
  . حسن زاده و واحد پژوهشى ستاد بزرگداشت غدیر تشکر و قدردانى نمایم
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  آخرین سفر
در سحرگاه یکـى   )1(. به مدینه ده سال مى گذشت  ﷐از هجرت پیامبر اکرم 
پس از فراغت از نماز شب در صحن مسجد   ﷐پیامبر  ،از شبهاى ماه ذى قعده

  . خوشحال گردید  ﷐پیامبر  )2(. نشسته بود که ناگهان جبرئیل فرود آمد
  :جبرئیل 

  :خداوند عزوجل به تو سلام مى رساند و مى فرماید!  ﷐اى محمد 
ینکـه دیـن   من هیچ یک از رسولان خود را بسوى خویش فرانخواندم مگـر ا 

اکنون از رسالت تـو،  . آنان را کامل کردم و حجتم را بر مردم آن دیار تمام کردم
یکـى  . تنها دو وظیفه بر عهده ات باقى مانده که باید آنرا به امت خود ابلاغ کنى

زیرا من هیچ گاه زمین را از حجـت خـالى نگذاشـته و    ! حج و دیگرى وصایت 
  . نخواهم گذاشت

خداوند بزرگ به تو فرمان مى دهد کـه حـج را بجـا آور و    !  ﷐اى محمد 
  . مناسک آن را به مردم بیاموز هم چنانکه نماز و روزه را آموختى

اینک رهبر سصت وسه ساله امت اسلامى ماءموریـت پیـدا مـى کنـد بـراى      
صـبح  . آخرین بار، به منظور بر پا داشتن مراسم حج به سوى مکه رهسپار شـود 

وز پیامبر دستور داد در شهر مدینـه و سـایر شـهرها و در بـین قبایـل و      همان ر
جارچیـان همـه در   . پیامبر امسال عازم خانه خدا اسـت : عشایر اعلان کنند که 

بدانید کـه رسـول   !اى مردم : مدینه و اطراف آن به راه افتادند و اعلان کردند که 
همگـان بـا وى     پـس  . خدا براى بجا آوردن فریضه حج عازم سفر مکـه اسـت  

  . همراه شوید تا از فراگیرى این فریضه مقدس الهى بى بهره نمانید
انتشار این خبر در فضاى مدینه و سایر شهرها غلغله اى به پـا کـرد و در دل   

هزاران  ،گروههاى زیادى از مردم شور و شوق فراوانى برانگیخت و به دنبال آن
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دینه خیمه ها برپا کردند و همگى نفر از محلهاى خود کوچ کردند و در اطراف م
پـس    ﷐رسول اکـرم  . در انتظار حرکت کاروان پیامبر لحظه شمارى مى کردند

جامه سفید و بلندى به تن پوشـید و بـا پـاى پیـاده در      ،از غسل و نظافت کردن
حالى که تمام اعضاى خانواده خود را در درون هودجى بـر روى شـتران جـاى    

  )3(. ، پیشاپیش مردم به سوى مکه به راه افتادداده بود
در این سفر گروههاى مهاجر و انصار و جمعیـت انبـوهى از مـردم مدینـه و     

 ،در بین راه در مناطق مختلف. حضرتش را همراهى مى کردند ،قبایل اطراف آن
منزل به منزل به تدریج به کاروان پیـامبر   ،کاروانها و گروههاى کوچک و بزرگ

هر چه به مکه نزدیکتر مى شدند، جمعیت زائـران خانـه خـدا    . شدندملحق مى 
همه از اینکه این توفیـق  . منظره با شکوهى به وجود آمده بود. افزایش مى یافت

نصیبشان شده بود تا در رکاب رسول خدا و همراه بـا ایشـان عـازم سـفر حـج      
مـى   جمعیت بیشـتر  ،هر چه زمان مى گذشت. بشوند، خوشحال و شادمان بودند

 . شد و شور و نشاط مردم فزونى مى یافت

براى تبلیغ اسلام به یمن رفته   ﷐که از طرف رسول خدا  ﷒حضرت على 
بود، پس از اینکه از حرکت پیامبر به قصد حج و زیارت خانه خدا بـاخبر شـد،   

  )4(. با دوازده هزار نفر عازم مکه شد
جمعیت فراوان و با شکوهى را به خود مى بیند که همه با امسال بیابان حجاز 

منطقـه اى  »  ذى الحلیفه«وقتى کاروان به . اشتیاق تمام به سوى مکه در حرکتند
که مسجد شجره هم در آنجا قرار دارد رسیدند، پیامبر شـب را در آنجـا اقامـت    

ه گزید و صبح خیلى زود به طرف مسجد شجره حرکت کردند و در آنجا به هم ـ
هنگام . دستور داد با دو قطعه پارچه سفیدى که از قبل همراه داشتند احرام ببندند

از بیابانهاى مکه به گـوش مـى    اللهم لبیک  ...لبیک طنین پر شور  ،بستن احرام
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اینک زائران خانه خدا، همه با لباس سفید و یک شکل و یکنواخت نیـت  . رسید
حراى حجـاز منظـره شـگفت    حج نمودند و به سوى مکه حرکت کردنـد در ص ـ 

بـراى یـک لحظـه     ،خیل جمعیت سفید پـوش مـردم  . آورى بوجود آورده بودند
  . صحنه رستاخیز و صحراى محشر را در ذهن ها مجسم مى کرد
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  ورود به خانه محبوب
انبوه مردم در قالب کاروان همچنان در حرکت بودند و هر گاه به وادى مـى   

لبیـک اللهـم    : ره اى عبور مى کردنـد، فریـاد  رسیدند و یا از نقطه بلندى و یا د
آنان بلند مى شد و شور و هیجانى در دلها ایجاد مى کرد؛ به طـورى کـه    لبیک 

این وحدت و همدلى و احساس روح جمعى و یاد خدا سبب گردید تا جمعیـت  
همین که به نزدیک مکه رسیدند فریاد لبیک آنـان فضـاى شـهر مکـه را تحـت      

وقتـى کـه دیوارهـاى مسـجدالحرام را از دور     . قرار دهـد تاءثیر ورود خودشان 
مشاهده کردند ناخود آگاه قطرات اشک در چشمانشان حلقه زد و همگى صداى 

روز چهارم ذى حجه بود کـه وارد مکـه   . تکبیر خودشان را بلند و بلندتر کردند
»  بنـى شـیبه  «پیامبر از همان جا بیدرنگ به قصد زیارت خانه خدا از در . شدند
ارد مسجدالحرام گردید؛ در حالى که جمعیت او را همراهى مـى کـرد، خـدا را    و

کاروانها بـه تـدریج   . حمد و ثنا مى گفت و براى ابراهیم خلیل درود مى فرستاد
در حالى که همه احرام سفید بـه تـن   . به دنبال حضرت وارد مسجد الحرام شدند

لبیـک اللهـم    : فریاد کشـیدند  ﷒داشتند یک دل و یک صدا همراه رسول خدا 
لا  ،ان الحمد و النعمه و لـه الملـک   ،لا شریک لک لبیک ،لبیک لک لبیک ،لبیک

چندین بار آنرا تکرار کردنـد و هـم زمـان     ...شریک لک لبیک لبیک اللهم لبیک
صـحنه بـا شـکوه و    . هفت بار به دور خانه خدا چرخیده و آنـرا طـواف کردنـد   

امبر را همچون نگین انگشـترى در میـان گرفتـه    جمعیت پی. فراموش نشدنى بود
پیامبر در حال تکبیر گفتن قطرات اشک از چشمانش هماننـد مرواریـدى   . بودند

  . شفاف روى گونه مبارکش مى غلطید
براى اداى طواف پشت مقام ابراهیم قرار گرفت و دو رکعـت  ،او پس از طواف

. سـعى میـان صـفا و مـروه    وقتى از نماز فارغ گردید شروع کرد به . نماز خواند
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کسانى که همراه خود قربانى نیاورده اند بایـد  : آنگاه رو به جمعیت کرد و فرمود
دیگر تمام محرمات احرام براى آنـان  »  تقصیر«از احرام خارج شوند و با انجام 

حلال مى گردد؛ اما من و کسانى که همراه خود قربانى آورده اند، باید بـه حـال   
  )5(. قربانى خود را سر ببرند ،تا زمانى که در موقف احرام باقى بمانند

پیامبر راضى نبود که در خانه کسـى   ،در فاصله بین انجام مراسم عمره و حج
بماند؛ از این رو، دستور داد تا خیمه اى در بیرون از مکه برپا کردند و در آن جا 

  )6(. رحل اقامت گزید
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  حرکت بسوى شناخت
ده بود، زائران خانه خدا همان روز از مکـه بـه   روز هشتم ذى حجه فرا رسی 

سوى عرفات حرکت کردند و پیامبر نیز بر شتر خود سوار شد و راه عرفـات را  
کـه خیمـه اى بـراى حضـرت زده     »  نمـره «در پیش گرفتند و در نقطه اى بنام 

در آنجا اجتماع با شکوهى از جمعیت مسلمانان گـرد آمـده   . بودند، فرود آمدند
ر نماز ظهر و عصر را در سرزمین عرفات همـراه ده هـا هـزار نفـر از     پیامب. بود

پس از اتمام فریضه نماز براى نمازگزاران خطبـه اى  . جمعیت زائران بجا آوردند
آنگاه پیامبر با گفتن سه تکبیر بـه  . مردم را موعظه نمودند ،ایراد کردند که در آن

  )7(. سخنان خود پایان دادند
هنگامى که خورشـید کـاملا   . هم در عرفه توقف نمودندپیامبر تا غروب روز ن

در افق پنهان گشت و هوا کمى تاریک شد بر شتر خود سوار شدند و پیشـاپیش  
گذراندنـد  »  مزدلفه«بخشى از شب را در . جمعیت به طرف مشعر حرکت کردند

سـپس  . شدند»  منا«رهسپار  ،و به محض طلوع فجر صادق ؛ یعنى در روز دهم
را انجام داده و براى بجا آوردن بقیه مراسم »  تقصیر«و قربانى و   »رمى جمره«

حج عازم مکه گردیدند و به این ترتیب مناسک حج تمتع را بـه مـردم آمـوزش    
مراسم حج به پایان رسید و مسلمانان براى اولین بار اعمال و مراسم حج . دادند

  . آموختند  ﷐را از رسول خدا 
»  مسـجد خیـف  «پیامبر پیاده همراه جمعیت بـه طـرف    ،انجام مراسمپس از 
او از اینکه توانسته بود فریضه حج را انجام دهد و مسلمانان را با  )8(. حرکت کرد

انبـوه جمعیـت   . آن آشنا سازد و به فرمان خدا جامه عمل بپوشاند خوشحال بود
مى کرد و گاه بى  آرامش  پیامبر شادمان بود و احساس . همچنان در حرکت بود

گاه چهره پر فروغ رهبر مسلمانان را هاله اى از غم فرا مى گرفت و به فکر فرو 
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چرا که او به فکر عهـد و وظیفـه   . مى رفت و شادى را کامش ناگوار مى ساخت
جبرئیل یـادآور شـده بـود و آن ؛     ،دیگرى بود که ؛ در بدو حرکتش بسوى مکه

با شکوه و وقـار   ،کر مى کرد همراه جمعیتبه آن ف. جانشینى بعد از خودش بود
پیـامبر همـواره مـى    . ادامه مى داد»  مسجد خیف«تمام پیاده راه خود را بطرف 

اندیشید و بیمناك بود که مبادا پس از رحلتش در بـین جامعـه اسـلامى تفرقـه     
ایجاد شود و وحدت امت اسلامى از هم بگسلد و متفرق شوند و روح برادرى و 

شان رخت بربندد و دوباره تعصبات قبیله اى و جاهلیت گریبانگیر اخوت از میان
پیامبر خوب مى دانست که امت اسلامى به رهبر و امامى عادل نیـاز  . مردم شود

دارد که اگر بعد از او زمام امور جامعه را به دست نگیرد، تمام زحمات گرانبهاى 
لـى و دشـمنان   چـرا کـه منافقـان داخ   . به هدر خواهـد رفـت    چندین ساله اش 

خارجى همواره مترصد فرصت بودند تا مـردم را بـه مسـیر باطـل و جاهلیـت      
منافع زورگویان و اشراف را که در سایه شرك و جهـل و بـت   . گذشته بکشانند

پرستى مردم تاءمین مى شد دوباره زنده کند از طرفى چگونه مـى تـوان تصـور    
نده جامعه اسلامى نباشـد و  کرد که چنین رهبر دلسوز و آگاه و مهربان نگران آی

اینکه زمام امور خلافت و رهبرى جهان بزرگ اسلام که نوبنیاد است و بصورت 
نهالى نو رسته و تازه شکوفه کرده است به دست حوادث بسپارد؟ آیا مـى تـوان   
تصور کرد که چنین رهبر دلسوزى بـه ایـن مسـئله نیاندیشـد و دربـاره آن دور      

ن حکم مى کند؟ شرع چنـین اقتضـایى دارد؟آیـا    اندیشى نکرده باشد؟ عقل چنی
ممکن است خداوند رسالت رسول خود را عقیم بگذارد و پـس از آن جامعـه و   
امت اسلامى را به حال خود رها کند؟ و بـراى هـدایت و رهبـرى امـت بعـد از      

  پیامبر سکوت کند؟
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سـت  او مى دان. پیامبر همواره با خود مى اندیشید و موانعى را در کار مى دید
که رهبرى امت بعد از خودش شایسته کیست و لباس خلافت به قامـت رسـاى   

  . چه کسى برازنده است
او خوب مى دانست که باید کسى عهده دار این مسئولیت بزرگ شـود کـه از   

او باید . آغاز زندگى لحظه اى افکار و عقایدش به شرك و ظلم آلوده نشده باشد
گـوى   ،شده و در ایمـان آوردن بـه اسـلام   کسى باشد که در دامن وحى پرورده 

براى پیشبرد دین و جهاد در راه خـدا، پـیش قـدم    . سبقت را از همه ربوده باشد
بوده و در نبردها سربازى شجاع و فداکار، که از علـم و دانـش و تقـوا سـرآمد     

شخصى بى نظیر، در نبردها هرگز از دشـمن   ،انصار و مهاجر باشد و در قضاوت
اداکبر، نفس خود را رهـا سـازد و هـوا و هـوس وى را فریـب      نهراسد و در جه

  . ندهد
پیامبر در این فکر بود و همراه جمعیت همچنان آرام و با وقـار حرکـت مـى    

برسـند کـه ناگهـان    »  مسجد خیـف «هنوز چند قدمى باقى مانده بود تا به . کرد
خن جبرئیـل بـه س ـ  . پیامبر از مردم فاصله گرفت. فرود جبرئیل را احساس کرد

  . آمد، پیامبر خوشحال شد
  :جبرئیل 
خداوند تو را سلام مى رساند و مى فرماید؛ اى رسول من هنگـام  ! اى محمد

پس به عهدهاى . رحلت تو فرا رسیده است و کسى را از این کوچ گریزى نیست
آنچـه از  . خود وفا کن و وصایا و سفارشهاى خود را بـا امـت در میـان بگـذار    

همه را به وصى و  ...نشانه ها، سلاح و غیره ،است ؛ از علوممیراث انبیاء نزد تو 
از تو خواهـد    جانشین بعد از خودت تسلیم کن که او حجت من و ولى من پس 
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مردم را از این امر آگاه کن و عهد میثاق مردم را با او محکم گردان و براى . بود
  )9(.  ...او از مردم بیعت بگیر

سخنان جبرئیل گوش مى داد رو بـه او کـرد و    پیامبر در حالى که با دقت به
نه براى خودم که براى مردم و آینده  ،من از منافقان هراس دارم! جبرئیل : فرمود
مى ترسم پس از من امت دچار تفرقه شوند و از دین خدا خارج شوند و  ...آنان

من کینه این گروه به ظاهر مسلمان را نسبت . به دوران شرك و جاهلیت برگردند
مگـر  . به او مى شناسم و شدت دشمنى شان را نسبت به او احسـاس مـى کـنم   

  . اینکه پروردگار او را از شر دسیسه دشمن محفوظ بدارد
  .اى جبرئیل از خدا بخواه که این مصونیت را عنایت کند: پیامبر ادامه داد

پیامبر سخنانش تمام مى شود و به طرف جمعیـت مـى رود، اصـحاب بـه او     
ند، احساس مى کنند قطرات عرق روى گونـه مبـارکش نشسـته    نزدیک مى شو

انبـوه  . براى او آب مى آوردند او کمى مى نوشید و سپس وضو مى گیـرد . است
  . جمعیت به همراه پیامبر وارد مسجد خیف مى شوند و نماز مى گذارند
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  بازگشت
 پیامبر برمى خیزد و آماده حرکت مى شوند و تصمیم مى گیرند تا مکه را بـه  

کاروانها آماده حرکت مى . فرمان حرکت صادر مى شود. قصد مدینه ترك نمایند
پیامبر هنوز به مرکب خویش سوار نشده است که بار دیگـر پیـک وحـى    . شوند

مردم متوجـه نشسـتن   . پیامبر لحظه اى بر سکوى مسجد مى نشیند. سر مى رسد
ولـى بـه   اصحاب نیز از مرکب هاى خود پیـاده مـى شـوند؛    . حضرت مى شوند

جبرئیل مى خواهد چیزى بگویـد، پیـامبر خـودش را    . پیامبر نزدیک نمى شوند
  :آماده شنیدن وحى مى کند، جبرئیل صدا مى زند

پیام مرا به مـردم  : پروردگارت به تو سلام مى رساند و مى فرماید! اى محمد
هـر  : بگو که . ابلاغ کن و به آنان بگو که او پس از تو ولى و امام این امت است

است و هر کس ولایـت او را انکـار    مؤمنکس ولایت او را به رسمیت بشناسد، 
به مردم بگو که اطاعت از او اطاعت از تو و اطاعـت  ! اى محمد. کند، کافر است

ان به او بهشـتى  مؤمنبگو که . از خدا است و سر پیچى از فرمان او نافرمانى خدا
  )10(. اند و کافران به او دوزخى

  :پیامبر پرسید. لحظه جبرئیل ساکت شدبراى چند 
آیا خداوند عزیز درباره درخواست من از برخورد بـا  : اى جبرئیل بگو ببینم 

  پیامى نفرستاد؟ ،دشمنان و منافقان
  :جبرئیل 

  )11(. هنوز خداوند متعال در این باره پیامى نداده است! نه برادرم 
: پیـامبر فرمـود  . ابنداصحاب به طـرف او مـى شـت   . پیامبر از جا بر مى خیزد

سوار شتر خود مى شود و به قصد مدینـه حرکـت   . همه باید حرکت کنیم! بروید
آهسـته تـر از دیگـران     ،پیامبر به لحاظ همگامى با کاروان خانواده اش. مى کند
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کاروان به سـیر  . پیامبر را حلقه وار همراهى مى کنند ،انبوه مردم. گام بر مى دارد
ایـن  . رسـیدند »  رابغ«مه مى دهد تا اینکه به سرزمین خودش به طرف مدینه ادا

کاروان از ایـن محـل گذشـتند و بـه     . فاصله دارد»  میل«سه »  جحفه«محل تا 
نزدیک ظهر بـود و هـوا گـرم سـوزان     . رسیدند»  کراع غمیم«منزل دیگرى بنام 

کـاروان مـى   . » غدیرخم«نقطه اى وجود دارد بنام » کراع غمیم«در حوالى . بود
مردم نمـى دانسـتند چـرا پیـامبر     . پیامبر ایستاد. تا به این محل نزدیک شد رفت

. او در حالى که سوار شـتر بـود جبرئیـل بـر وى فـرود آمـد      . توقف کرده است
  :فرمود! حضرت نگران بود، این بار پیامبر آغاز به سخن کرد

مى ترسم که این قوم مرا تکذیب کننـد و سـخنانم را    ،جبرئیل! آمدى برادرم 
  . درباره امامت او نپذیرند
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  در مسیر بازگشت
پیامبر همچنان حرکت مى کند اما احساس مى کند که جبرئیل او را همراهى  

این جا محل تقاطع . مى رسد» غدیرخم«کاروان مى رود تا به سرزمین . مى کند
مسیرها و راه عبور کاروان ها و نقطه جدا شدن مردم مصـر و عـراق و مدینـه و    

محل  ،این محل بخاطر وجود آب و چند درخت کهن سال. دیگر استنجد از یک
مـى  »  غـدیرخم «پیامبر همراه جمعیت به نزدیک برکه . استراحت کاروان ها بود

  :این بار جبرئیل به سخن در مى آید و خطاب به پیامبر. رسند
آنچـه از  ! اى رسـول  : خداوند به تو سلام مى رساند و مى فرماید! اى محمد
  ،ردگارت بر تو نازل شده به مردم ابلاغ کن که اگر چنین نکنىجانب پرو

و بدان که خداوند تو را از شر مردم حفظ  ،رسالت خود را به انجام نرسانیدى
  )12(. خواهد کرد

مـى    پیامبر مى ایستد و با خوشحالى از شتر پیاده و در ته دل خدا را سپاس 
او احساس مى . شکرگزارى مى کندگوید و از این که خواسته او را اجابت کرده 

پیامبر فـورا دسـتور   . زمان ابلاغ پیام فرا رسیده و باید آنرا علنى کند ،کند اکنون
مى دهد که کاروان ها توقف کنند و پیک هایى را به پیش و پس مى فرسـتد تـا   
عده اى را که جلو رفته اند باز گردنـد و گروهـى کـه هنـوز نیامـده انـد، از راه       

هاى قبایل یکى پس از دیگرى از دو سوى منطقه به کاروان پیامبر  گروه. برسند
نزدیک ظهر است آفتاب داغ نیم روز هیجدهم ماه ذى حجه بر . ملحق مى شوند

پهنه غدیر همچنان مى تابد و یکصدوبیست هزار نفر از مردم در آنجا جمـع مـى   
یکبـاره   در این هواى گرم و سوزان مردم نمى دانستند چـرا و بـراى چـه   . شوند

دستور توقف داده شده است چه موضوع مهمى پیش آمده است که در این بیابان 
زیر آفتاب داغ همه باید جمع شوند، آیا پیک وحى خبر ناگهـانى آورده اسـت ؟   
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مردم در این افکار غوطه ور بودند که ناگهان صداى فریاد مؤ ذن آنانرا به خـود  
  ! ...صلاه جامعه ،آورد؛ صلاه جامعه
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  م در انتظار پیاممرد
از شدت گرما، مردم بخشى از رداى خود را بر سر و قسمتى دیگر را در زیر  

 ،ابوذر، مقداد و عمار براى پیامبر با اسـتفاده از درخـت   ،سلمان. پا افکنده بودند
  )13(. سایبانى به وسیله چادر بر پا کردند

اکبر، مردم را به طنین بانگ االله . مردم براى نماز جماعت ظهر آماده مى شوند
سپس در حالى . پیامبر نماز ظهر را با جماعت بجا مى آورد. نماز فرا مى خواند

که انبوه جمعیت پیرامون او حلقه زده بودند به سوى نقطه بلندى که قبلا از قطعه 
هاى سنگ و جهاز شتر بر پا شده بود مى رود تا از آنجا به همه جمعیت مسـلط  

  . باشد
لند مى شود؛ همه منتظرند ببینند پیامبر از پیک وحى چـه  همهمه از جمعیت ب
  چشمها به او دوخته شـده و نفـس هـا در سـینه حـبس      . پیامى براى آنان دارد

پیامبر بر فراز منبـر  . همه بى صبرانه مشتاقند تا سخنان پیامبر را بشنوند ،گردیده
. مى کننـد  با چهره اى گشاده و سیمایى بشاش نگاهى به جمعیت. قرار مى گیرند

را با تمـام    چهره پر فروغش . از چشمانش رحمت و محبت و عطوفت مى بارد
سـکوت  . چشمها مى جوشد، دلها مـى خروشـد  . رخ به تمام جمعیت مى گرداند

  . عمیقى بر صحراى غدیر حکم فرما شده است
  )14(: سخن آغاز مى کند  ﷐رسول خدا 

  بسم االله الرحمن الرحیم
و سپاس خدایى را که در یگانگى برتر؛ در عین بى همتایى نزدیک ؛ در حمد 

علمـش بـر   . قدرت و اقتدار شکوهمند و در ارکان نظام عالم بسى بزرگ اسـت 
همه چیز احاطه دارد، در حالى که در جایگاه خویش است و مخلوقات همگـى  

د بـود  بزرگى که پیوسته بوده و ستوده اى که همیشـه خواه ـ . مقهور قدرت اویند
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هر . پدید آورنده آسمانهاى برافراشته و فرمان رواى مطلق زمین و آسمانها است
بزرگـوار و بردبـار،   . دیده اى را مى بیند و هیچ دیده اى را توان دیدار او نیست
منعمى است که بر همه . بخشنده اى که رحمتش همه چیز و همه جا را فرا گرفته

مجرمان شتاب نمى کنـد و بـه عـذابى کـه     در اجراى کیفر . مخلوقات منت دارد
به اسرار دلها آگاه است و رازى از او پوشیده . مستحق کنند تعجیل روا نمى دارد

بر همه چیزها محـیط و بـر همـه    . نیست و امر پنهانى او را به اشتباه نمى اندازد
همانندى بـرایش  . موجودات غالب و بر هر نیرویى چیره و بر هر کارى تواناست

پروردگـارى  . حال اینکه او پدید آورنده همه موجودات از نیستى است نیست و
سر افرازى که برتر از آن است تا به دیده ها درآید، لیـک هـر    ،که جز او نیست

به دیده هیچ بیننده اى . دیده اى را در مى یاید و بر هر چیزى دقیق و آگاه است
نهانش آگاهى نیسـت  درنیامده تا وصفش کند و احدى را از چگونگى آشکار و 

  . مگر به همان مقدار که خود از خویشتن خبر داده است
  گواهى مى دهم که هسـتى در برابـر قـدرتش فـروتن و در مقابـل هیبـتش       

  . سرافکنده و تسلیم است
نه او . او شکننده ستمکاران و زورگویان و نابود کننده هر شیطان پلیدى است

او به هر چیزى دانا و به شماره هر . ازرا ضدى است و نه شریکى ؛ یکتاى بى نی
منـع و   ،خنده و گریـه  ،نیازمندى و بى نیازى ،مرگ و زندگى. چیزى آگاه است

به خواهش بندگان پاسـخ مـى دهـد و صـاحب     . عطا به خواست و اراده اوست
کـارى بـر او   . به شماره نفس جانداران آگاه است. بخشش و عطاى بزرگ است

واهانه او را به کارى وادار و ناگزیر نمى کند و اصـرار  ناله فریاد خ. دشوار نیست
نگهدار نیکان و توفیق بخش رسـتگاران  . اصرار کنندگان او را به ستوه نمى آورد

  . آفریدگار را شایسته است که او را حمد و سپاس گویند. و سرور کائنات است
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در آرامـش و راحتـى ستایشـگر اویـم و بـه او و       ،من در دشوارى و سختى
فرمــانش را بــه مــى شــنوم و . رشــتگان و کتــاب و فرســتادگانش ایمــان دارمف

  به قضـا و حکمـش   . در هر کارى که او را خشنود سازد شتابنده ام. فرمانبردارم
  سر تسلیم دارم و به اطاعت از فرمانهـایش مشـتاق و از عقوبـت و مجـازاتش     

ان ستم نمـى  خداوندى که از آزمایشش گریز نیست و بر بندگ. سخت در هراسم
آنچـه  . اعتراف مى کنم که بنده اویم و گواهى مى دهم که پرورنده من است. کند

مبـادا کـه در انجـام امـر او     . به مردم ابلاغ مـى کـنم   ،را که به من وحى فرموده
قدرت و تـوان    مسامحه کنم که عذاب حق بر من فرود آید، عذابى که هیچ کس 

  . اودفعش را ندارد و چه بزرگ است آزمایش 
  :آنگاه پیامبر این چنین ادامه داد

هان اى مردم نزدیک است که من دعوت حق را لبیک گویم و از میـان شـما   
آگاه باشید که امر مهمى پیش آمده است و من مـى خـواهم شـما را از آن    . بروم

  . مطلع سازم
در این حالت غلغله اى در جمعیت مى افتد و کمى بعد یک باره سـاکت مـى   

  :پیامبر ادامه مى دهندشوند، سپس 
پیک وحى تا به حال چندین بار پیش من آمده و از طرف پروردگـار پیـامى   

البته مـن از جبرئیـل خواسـتم کـه از     . آورده است که باید آنرا به شما ابلاغ کنم
خداوند متعال بخواهد که مرا از تبلیغ این ماءموریت معاف دارد، زیرا مى دانستم 

کاران اندك و منافقان بسیارند، مفسده جویان پر فریب و پرهیز ،که در میان مردم
حیله گران مسخره کننده اند، که خداوند در کتاب خود به وصف آنان پرداخته و 

به زبانهاى خود چیزى را مى گویند که در قلب آنان وجود ندارد و «: مى فرماید
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بسـیار  گمان مى کنند که این امر کوچکى است ؛ در حالى کـه در پیشـگاه خـدا    
  )15(. » بزرگ است

معرفى کنم ؛ لیکن بـه   ،هم کنون من مى توانم یک یک اینان را با نام و نشان
خدا سوگند که من درباره ایـن افـراد بزرگوارانـه برخـورد کـرده و مـى کـنم و        

ولى اینها، خداى را از من راضـى نمـى سـازد؛ مگـر آنکـه       ،رسوایشان نمى کنم
خداوند متعال به . وظیفه خود را در مورد ماءموریتى که به عهده دارم انجام دهم

  :من وحى فرمود که ؛ پیامبر آیه قرآن را تلاوت مى کنند
آنچه را که از جانب پروردگارت بر تو نازل شده بـه مـردم ابـلاغ     ،اى رسول

البته خداوند تـو را از   ،رسالت خود را به انجام نرسانده اى ،نکنىاگر چنین  ،کن
  )16(. شر مردم مصون مى دارد

  آنکه را من مى خواهم به شما معرفى کنم مرا بـیش از هـر کـس    ! اى مردم 
از تمام مردم به مـن  . دیگرى در دین یارى کرده و از همه بر من سزاوارتر است

خداونـد متعـال و   . محبوبتر و گرامى تر اسـت نزدیکتر و از همه کس در نزد من 
  . من از او راضى و خشنودیم

کـس بـه او کینـه نمـى ورزد و پارسـاى       ،جز شقى و نگون بخت! اى مردم 
پرهیزگار، مهر او را در دل نمى گیرد و جز اهل ایمان و مخلصان بى ربـا بـه او   

  . ایمان نخواهند آورد
 ـ  ! اى مردم  ه حلـم و بردبـارى و فضـایل و    بدانید او همان کسى اسـت کـه ب

  . امتیازات و قدر منزلتش در قرآن آمده است
اى مردم هر کس از او پیروى کند و از او فرمان بـرد بـه رسـتگارى بزرگـى     

  . دست یافته است
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بدانید او وصى و جانشین من و امام پس از من است ؛ کسى است ! اى مردم 
بـا ایـن    ،نسبت به موسى اسـت که موقعیتش نسبت به من همانند جایگاه هارون 

  . تفاوت که پس از من پیامبرى نیست
خداونـد دربـاره او ایـن آیـه را در     . او ولى شما است بعد از خدا و رسول او

همانند ولى شـما خداسـت و پیـامبر او و آن کسـان از     «: قرآن فرو فرستاده که 
 )17(»  مى کننـد ان که نماز را بر پا مى دارند و در حال رکوع به سائل انفاق مؤمن

او است که نمـاز را اقامـه کـرد و در حـال رکـوع صـدقه داد و در همـه حـال         
  . خرسندى خدا را مى جوید

بدانید که خداوند او را صاحب اختیار شما قرار داده و او را پیشوا ! اى مردم 
فرمانش را بر همه مهاجران و انصـار و  . و امام و واجب الاطاعه قرار داده است

هر کس با او به مخالفـت بـر خیـزد    . لمانى فرض و واجب نموده استبر هر مس
ملعون است و هر کس که از او پیروى کند مشمول عنایت و رحمت الهـى قـرار   

  . خواهد گرفت
همه حلال و حرام را که خدا به من شناسانده است من نیز همـه را  ! اى مردم 

کرده باشد و من در اختیار دانشى نیست که خداوند به من تعلیم  ،به او آموخته ام
  . او نگذاشته باشم

مبادا که نسبت به او راه ضلالت و گمراهى پیشه گیرند واز او روى ! اى مردم 
بر تابند؛ مبادا که از ولایت و سرپرسـتى او و از اطاعـت از فرمـانش بـه تکبـر      

او هادى حـق و عامـل بـه حـق و نـابود کننـده باطـل اسـت و از         . سرباز زنید
  . ه ها بازتان داردناپسندید

اوست که در راه خدا از سرزنش کننده هیچ سرزنش کننده اى نمى ! اى مردم 
او نخستین کسى است که به خدا و پیامبرش ایمان آورد و جـان خـویش   . ترسد
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را فداى رسول خدا کرد و در آن هنگام که هیچ کس در کنار پیامبر بـاقى نمـى   
زگار که کسى را اندیشه عبادت و ایمـان  ماند، از او حمایت مى کرد و در آن رو

  . به خدا نبود، در کنار پیامبر پروردگار را پرستش و عبادت مى کرد
او را برتر و سزاوارتر از هر کس بدانید که خـدایش او را از همـه   ! اى مردم 

به ولایت او تمکن کنید که خدایش او را به پیشوایى بر . شایسته تر و برتر داشته
  . ده استشما منصوب کر

بدانید که خداوند توبه منکران ولایـت او را هرگـز نمـى پـذیرد و     ! اى مردم 
هـر کـس در سـخنى از    . قرار نمى دهد ،آنانرا مشمول رحمت و مغفرت خویش

سخنان من شک کند، در حقیقت به تمام سخنان من شک کـرده اسـت و چنـین    
  . کسى مستحق بلا و مستوجب آتش است

جبرئیل از سوى حق تعـالى   ،که این سخنان را، به یقینآگاه باشید ! اى مردم 
هر کس با او به دشمنى بر خیزد و ولایت و محبت او را در : به من خبر داده که 

پـس شایسـته اسـت از    . دل نگیرد، لعنت و خشم مرا نسبت به خود، بر انگیخته
انجـام   مخالفان او سخت بر حذر باشید و مبادا پایتان بلغزد که خداوند به هر چه

ین بر کسى جز او روا مؤمنامیرال»  عنوان«به هوش باشید که . مى دهد آگاه است
اوسـت کـه بـا    . براى هیچ کس جز او جایز و حلال نیست ،نیست و پس از من

دشمنان حق در پیکار و به بازندگى از معاصى سخت کوش و به اطاعت از خدا 
اوست . شوا و هادى خلقاوست خلیفه و جانشین رسول خدا، پی. فرمانبردارست

  . است»  مارقین«و »  قاسطین«و »  ناکسین«که به امر خدا، قاتل 
او یاور دین و حامى پیامبر خدا و پارسـاى پرهیزگـار و طیـب و    ! اى مردم 

  . طاهر و رهنما و ره یافته است
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پیامبرتان بهتـرین پیـامبر و وصـى او، بهتـرین وصـى و فرزنـدانش بهتـرین        
  . اوصیاءاند
شیطان به حسادت آدم را از بهشت بیرون کـرد؛ پـس مبـادا شـما     ! ردم اى م

نسبت به او حسد ورزید که اعمالتان سراسر باطل مى شود و به لغزش و انحراف 
  . مى افتید

نور حق در من سرشته شده و بعد از من در طینت او و سـپس در  ! اى مردم 
قائم به حـق و صـاحب   نسل وى قرار داده شده تا آن زمان که نوبت امام مهدى 

. حق خدا و حقوق مـا را بـاز خواهـد سـتاند     ،و اوست که سرانجام. زمان برسد
معصـیت   ،مخالفان و خائنان ،خداوند عزوجل ما را بر تمام خطاکاران و دشمنان

  . حجت قرار داده است ،کاران و ستمکاران
 بدانید که چیزى نمى گذرد و پس از من سـرمدارانى سـرکار مـى   ! اى مردم 

آیند که خلق را به آتش دوزخ فرا مى خوانند؛ اما این گـروه را در روز قیامـت   
  . خداوند و پیامبرش از این کسان متنفر و بیزارند. یار و مددکارى نخواهد بود

من این ولایت را به عنوان امامت و ارث تا روز قیامت در ذریه و ! اى مردم 
ا که به آن ماءمورم بـه انجـام مـى    نسل خود قرار دادم و با این کار وظیفه اى ر

رسانم تا به هر حاضر و غایب و بر هر کسى که در این جمع بوده و یـا در ایـن   
اجتماع حضور نداشته باشد و حتى بر آنان که هنوز از مـادر متولـد نشـده انـد،     

  . حجت تمام باشد
 ماجراى امروز را حاضران به غایبان گزارش دهند و پدران به فرزندان تا روز

گرچه مدتى نخواهد گذشت که عده اى این امر را غصب مى کننـد و از  . واپسین
  خداونــد غاصــبان را لعــن کنــد و از رحمــت خــویش . آن خــود مــى ســازند

  . محجورشان سازد
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صراط مستقیم خداوند منم و شما به پیمودن آن ماءمور شده اید و ! اى مردم 
امامان و پیشوایان شمایند کـه  پس از من او و سپس فرزندانم که از صلب اویند 

  . خلق را به راه رایت هدایت مى کنند
  :آن گاه پیامبر سوره حمد را تلاوت مى کند

مالـک یـوم   . الرحمن الرحیم. الحمد الله رب العالمین. بسم اله الرحمن الرحیم 
صـراط الـذین انعمـت    . اهدنا الصراط المستقیم. ایاك نعبد و ایاك نستعین. الدین

  )18(. لمغضوب علیهم و لاالضالین علیهم غیرا
این سوره در شاءن من و او و فرزندانش نازل شـده و اختصـاص   ! اى مردم 
اینان اولیاء خدایند و نه بیمى در دل دارند و نه انـدوهى آزارشـان   . به آنان دارد
  . بدانید که اینان حزب خدایند که حزب خدا پیروز است. مى دهد

ناسازگار نیرنگ باز و کینه ورزانى متجاوزند کـه  در برابر، دشمنان او گروهى 
سخنان بیهوده و آمیخته به رنگ و ریا با یکدیگر نجوا  ،به منظور فریب و نیرنگ

  . مى کنند
آگاه باشید که دوستان او اهل بهشتند که خداونـد وصفشـان را در   ! اى مردم 

وارد بهشت ایشان در امن و سلامت بوده و بى حساب «: قرآن این گونه فرموده 
آگـاه باشـید کـه دشـمنان او     «: و در مورد دشمنان او فرمـوده   )19(. » مى شوند

کسانى هستند که به دوزخ در مى افتنـد و غریـو جهـنم را کـه مـى خروشـد و       
   .» صدایى که از سوخت و سوز آنان بر مى خیزد، نمى شنوند

  من منذر و ترساننده ام و او هادى و امید دهنده ؛! اى مردم 
  من پیامبر و او وصى من است ؛! مردم ! ى ا

  حکم او جارى است ؛
  گفتار او جایز است ؛
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  دستور او نافذ است ؛
  و هر که از فرمان او سر پیچد از رحمت او به دور است ؛

. و کسى که از او پیروى کند مورد رحمت و عنایت خداوند قـرار مـى گیـرد   
  . ان بیاوردکسى است که او را تصدیق کند و به او ایم مؤمن
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  لحظه هاى فراموش نشدنى
را فرا مـى   ﷒على   ﷐در این هنگام پیامبر . مردم بى سروصدا گوش اند 

  . خواند تا بالاى منبر بیاید و سمت راست او بایستاد
بعضـى  . همهمه اى در جمعیت افتاد، برخى او را به یکدیگر نشان مـى دادنـد  

بـه    آرامش . دند منتظر بودند ببینند چه کسى بالاى منبر مى روددیگر که دور بو
پیـامبر نگـاهى بـه جمعیـت     . جمعیت برگشت ؛ بار دیگر سکوت حکم فرما شد

  :انداخت سپس ادامه داد
  . من به زودى از میان شما مى روم!اى مردم 

دوباره صداى همهمه و غلغله اى از جمعیت بلند مى شود صداى ناله و شیون 
ریاد و گریه بیابان غدیر را به لرزه در آورده به طورى که دیگر صداى پیامبر و ف

  :شنیده نمى شود، ناگهان پیامبر با صداى بلند و رسا مى فرماید
  . من مسئولم و شما نیز مسئولید! هان اى مردم 

  :آنگاه ادامه مى دهند. جمعیت ساکت مى شوند
  پیامبرى بودم ؟ حال به من بگوئید، که من در بین شما چگونه

ما گواهى مى دهیم که تو رسالت خود را به خوبى : همه یک صدا فریاد زدند
  . خدا تو را پاداش نیک دهد ،انجام دادى و از هیچ کوششى دریغ ننمودى

  :آن گاه پیامبر ادامه دادند
بنده و فرستاده   ﷐آیا گواهى نمى دهید که جز خدا، خدایى نیست و محمد 

اوست ؟ بهشت و دوزخ و مرگ و حیات حق است و روز رستاخیز بدون شـک  
فرا خواهد رسید و خداوند کسانى را که در خاك پنهان شده انـد زنـده خواهـد    

  کرد؟
  . گواهى مى دهیم 7آرى : جمعیت مردم یک صدا فریاد برآوردند
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  :پیامبر ادامه داد
با آن  ،دو چیز گرانبها به یادگار کى گذارم بدانید من در میان مردم! اى مردم 

  چگونه رفتار خواهید کرد؟
یک نفر از داخل جمعیت با صدایى بلند مى پرسد یا رسول االله مقصـود از دو  

  چیز گرانبها چیست ؟
  :پیامبر پاسخ مى دهند

به آن . که کتاب خدا و از طرف اوست و در دست شماست»  ثقل اکبر«یکى 
. اهل بیت مـن انـد  . که عترت»  ثقل اصغر«نشوید و دیگر  چنگ بزنید تا گمراه

خدایم به من خبر داده که این دو یادگار من تا روز رستاخیز از هـم جـدا نمـى    
از کتاب خدا و عترت مـن پیشـى نگیریـد و یـا از آن     ! هان اى مردم  )20(. شوند

  . عقب نمانید و در عمل به هر دو کوتاهى نکنید که هلاك مى شوید
  :ر رو به جمعیت نیز ادامه دادندپیامب

  )21(به من بگویید که سزاوارترین مردم نسبت به خودشان کیست ؟ ! اى مردم 
اى فرستاده خدا، خدا و پیـامبرش بهتـر   : همه مردم یک صدا فریاد برآوردند

را بالا برد تا جـایى کـه سـفیدى     ﷒آنگاه پیامبر دست حضرت على . مى داند
همه نمایان شد و همه على را در کنار پیامبر دیدند و او را خـوب   زیر بغل او بر

. اسـت  ﷒شناختند و دریافتند که مقصود از این اجتماع مسئله خلافـت علـى   
دوباره سروصدا بالا گرفت و جنب وجوشى در بین مردم بر خاست همه از دور 

همه او را به یکـدیگر نشـان   . درا بهتر ببینن ﷒و نزدیک بلند مى شوند تا على 
: اشاره مى کردند به هم مى گفتنـد ) ع (عده اى در عین اینکه به على . مى دادند

سوگند بـه  : گروهى دیگر مى گفتند. به خدا سوگند که این همان فاتح خیبر است
خدا که این همان کسى است که از طرف پیامبر به مکه اعزام شد و تنهـا او بـود   
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عده اى دیگر نیـز  . را در مقابل مشرکین در خانه خدا قرائت کردکه سوره برائت 
واالله او همان کسى است که در جنگ خندق قهرمان یکـه تـاز عـرب    : مى گفتند

هر کسى براى اثبات فضایل و برترى . را به خاك سیاه نشاند»  عمر بن عبدود«
ر، عمار و مقداد ابوذ ،سلمان. سخنى و خاطره اى را نقل مى کرد ﷒هاى على 

اما هیجانهاى تلخ در پشت چهره . در دلهایشان ابراز خوشحالى و شعف مى کنند
هاى عبوس گروهى منافقین نیز به چشم مى خورد، کسانى که پیـامبر آنهـا را از   

منافقین نیز نزدیکترین کسانى بودند که در برابر پیامبر . خودشان بهتر مى شناسد
   ...ده شان هیچ نقطه مشترکى با او نداشتندنشسته بودند و در صحنه عقی
  :پیامبر با صداى بلند فرمود

این است ؛ بـه خـدا سـوگند     ،آن چه که من از طرف خدا ماءمورم! اى مردم 
غیر از این مرد که هم اکنون دست او را بـالا بـرده ام هرگـز کسـى نمـى توانـد       

نـک مـردى را کـه    ای. دستورات قرآن را براى شما به روشنى تفسیر و بیان کنـد 
  بازوى او را گرفته ام به شما معرفى مى کنم و اعلام مى کنم ؛

پیامبر بازوى على را تا آنجا بالا برد که مردم همه او را دیدند؛ در این هنگام 
برکـه غـدیر یکپارچـه در    . در مقابل زانوى پیامبر قرار گرفـت  ﷒پاهاى على 
  :ا صداى بلند ادامه داددر این هنگام رسول خدا ب. سکوت بود

على هم مـولا و رهبـر    ،هر کس را، من مولا و سرپرست او هستم! اى مردم 
  )22(. اوست

رسول اکرم این جمله را در این حالت سه بار تکرار فرمودند و سـپس ادامـه   
  :دادند

پروردگارا دوست بدار کسى را که على را دوست دارد و دشمن بدار کسى را 
خدایا، یارى کن کسانى را کـه او را یـارى مـى کننـد و     . داردکه على را دشمن 
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پروردگارا على را محور حـق  . خوار گردان کسانى را که با او دشمنى مى ورزند
  )23(. قرار بده

  :سپس پیامبر افزود
حاضران به غایبان از این مجلس خبر دهند و دیگران را از این امـر آگـاهى   

  . گردانند
این مردم از جانب خدا توسط جبرئیل به مـن ابـلاغ   فرمان ولایت ! اى مردم 

  )24(. گردیده بود و من هم این پیام را به شما رساندم
على برادر و وصى من و مخزن علم و خلیفه و جانشین بعد از من ! اى مردم 

اوست که مردم را به حق دعـوت مـى   . على مفسر قرآن است. بر این امت است
علـى صـاحب همـه آن    . است عمل مى کندکند و به آنچه موجب خشنودى خد
  . فضایلى است که براى شما بر شمردم

جبرئیل به من خبر داده است که خداوند فرموده هر کس بـا علـى   ! اى مردم 
پـس  . دشمنى کند و از ولایت او سرباز زند همواره مورد لعن و غضب من است

اینکه با خدا بترسید از ! هر کس بنگرد که براى فرداى خود چه پیش مى فرستد
به یقین خداوند بـه  . مخالفت کنید و همان باعث شود قدمهاى استوار مردم بلغزد

  . آنچه که مى کنید آگاه است
خداوند شما را به حال خود رها نخواهد کـرد تـا آن کـه پـاك از     ! اى مردم 

  . ناپاك ممتاز شود و خدا شما را به اسرار غیب آگاهى نداده است
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  فضیلت هاى دیگر
على همان کسى است که خـدا در کتـاب خـود از او بـه عنـوان      ! ى مردم ا 
وااسفا بر من که نسـبت بـه   : یاد کرده و از زبان دوزخیان مى گوید»  جنب االله«
  )25(. تقصیر و کوتاهى روا داشتم»  جنب االله«

کسـى  ،درباره علـى نـازل شـده و جـز على     )26(»  هل اتى«سوره ! اى مردم 
  . ستایش نشده است

در شاءن علـى نـازل شـده     )27(»  والعصر«به خدا سوگند که سوره ! ى مردم ا
  . است

را از فرزندان و از نسل  ﷒این قرآن است که امامان پس از على ! اى مردم 
و :  )28( و جعلها کلمه باقیه فى عقبـه   : معرفى فرموده است »  باقیه«او به عنوان 

  . او پایدار کردخداوند گوهر امامت را در نسل 
رسول خدا هنوز سعى دارد که پیامش را کامل کنـد و کمتـرین بهانـه اى بـه     

  . دست مغرضین و سودجویان تاریخ ندهد
بدانید که على را ولى و رهبر شما قرار دادم و نیز ماءمورم کـه در  ! اى مردم 

شما مورد قبول امامت و ولایت امامانى که از نسل من و از صلب على هستند از 
: حال که چنین است همگان یک صدا و یک زبـان بگوئیـد  . اقرار و بیعت بگیرم

و امامان پس از وى که از صلب اویند و از جانب  ﷒آنچه درباره رهبرى على 
! شنیدیم و در برابر آن گوش به فرمان و خشنودیم  ،حق تعالى به ما ابلاغ کردى

با تو بیعت مى کنیم و پیمان  ،نسبت به ولایت ،ما با دل و جان و با زبان و دست
مى بندیم که با این اعتقاد زندگى کنیم و بـا آن بمیـریم و هرگـز در آن تغییـر و     
تبدیلى ندهیم و شک و تردیدى ننمائیم و از پیمان خود دسـت بـر نـداریم و از    
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و حسـین   ﷒حسن   و فرزندانش  ﷒ین على مؤمنخدا و پیامبرش و از امیرال
  . و امامان دیگر که از صلب اویند و به جهان مى آیند، فرمان برداریم ﷒

در این هنگام جمعیت یک صدا فریاد بر آورد که فرمان خدا را شنیدیم و بـا  
  . دل و جان و دست مطیع و فرمانبرداریم

قـرار  برکـه غـدیر زیـر ا   . فریاد بیعت جمعیت غبار غفلت را پراکنده مى کنـد 
حتى منافقانى که ظلمـت کفـر،   . همه اعتراف مى کنند. جمعیت جاودانه مى شود

دلشان را سیاه کرد و نفاق را از راه زبان جارى مى سـازند و فریـاد مـى زننـد،     
  . غافل از این که حافظ تاریخ شدت فریادشان را فراموش نخواهد کرد

  :آنگاه پیامبر ادامه داد
یرم که پیامت را به مردم ابلاغ کردم و تـو تنهـا   تو را به شهادت مى گ! خدایا

  . براى گواهى دادن بسنده اى
  :سپس رو به جمعیت کرد و فرمود

نخسـت بـا    ،از شما مى خواهم پس از پایان خطبـه ام ! آگاه باشید! اى مردم 
بدانیـد  . دست بیعت دهید و میثاق خود را استوار کنیـد  ﷒من و سپس با على 

اوند متعال تعهد سپرده ام و اکنون هم از سوى حـق تعـالى از شـما    که من به خد
درباره على مى خواهم که پیمان ببندید و بدانیـد کـه هـر کـس بیعـت خـود را       

  . بشکند، به زیان خود عمل کرده است
  :پیامبر این آیه را تلاوت فرمود

  )29(. پس هر کس عهد خویش را بشکند، به زیان خود عمل کرده است
و پـذیرش   ﷒رستگاران کسانى هسـتند کـه در بیعـت بـا علـى      !  اى مردم

مبـادرت ورزنـد و   »  ینمـؤمن امیرال«ولایت او در اداى اسلام بر وى بـه عنـوان   
  . سبقت جویند، در بهشت برخوردارند؛ و رحمت خدا بر وى باد
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  کمال دین و نعمت
اطره شیرینى بـراى  سخنان پیامبر خ. سخنان پیامبر در این جا به پایان رسید 

. آسمان در نهایت بارش فیض الهى بر مسلمانان است. مردم به ارمغان آورده بود
هنوز اجتماع باشکوهى که در صحراى غدیرخم به هم شکل گرفته به حال خود 
باقى بوده و از هم متفرق نشده بود که جبرئیل فرود آمد و به پیامبر بشـارت داد  

  :و این آیه را تلاوت فرمود
ان به اتمام مؤمنخداوند، امروز دین خود را تکمیل کرد و نعمت خویش را بر 

  )30(. رسانید
  :در این لحظه صداى تکبیر پیامبر بلند شد و خطاب به مردم فرمود

خدا را سپاس گزارم که دین خود را تکمیل کرد و نعمت خود را بر شما تمام 
ز من خشنود شد، امروز بزرگترین پس ا ﷒کرد و از رسالت من و ولایت على 
  . نعمت به حق پذیران داده شده است
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  ثبت عینى واقعه
از منبر و جایگاه خود فرود آمدنـد و در   ﷒و به دنبال او على   ﷐پیامبر  

الـب  و على بن ابـى ط   ﷐مردم به سوى پیامبر اکرم . کنار جمعیت قرار گرفتند
حضرت دستور داد تـا در آن صـحرا   . هجوم آوردند تا با آن دو بیعت کنند ﷒

پیـامبر  . نشسـت  ﷒در یکى از آنها خود و دیگرى على . دو خیمه بر پا کردند
 ـنام داشت به عنوان تاج افتخار بر سـر امیر »  سحاب«عمامه خود را که  ان مؤمن

دسته به خیمه هـا   ،ل اقامت کردند و مردم دستهقرار داد و تا سه روز در آن مح
مى رفتند  ﷒مى آمدند و با پیامبر تجدید عهد مى کردند و سپس به خیمه على 

شور و غوغایى بر . ان با وى بیعت کرده و تبریک مى گفتندمؤمنو به عنوان امیرال
 ـ. پا بود زن . ردهر کس دوست داشت زودتر از دیگرى در بیعت کردن سبقت بگی

دست مبـارکش را   ﷒ها با گذاشتن دست خود در تشت آبى که پیش تر على 
حسـان بـن ثابـت شـاعر     . در آن زده بود مراسم بیعت را با وى انجام مى دادند

با کسب اجـازه از محضـر رسـول    . معروف زمان پیامبر فرصت را غنیمت شمرد
و مردم  ﷒و على   ﷐در حضور پیامبر    اشعارى را سرود و سپس  ﷐اکرم 

  :قرائت نمود
بر خیز که من تو را براى جانشینى و راهنمایى خلق پس از خویش انتخـاب  

  . کردم
شما در حالى که از صمیم . و من مولاى هر کسى باشم که على مولاى اوست

  )31( . ...قلب او را دوست دارید از پیروان او باشید
و در عمل به هـر  . لبخند شادمانى یک لحظه از لبان رسول خدا ترك نمى شد

محبتش را به على پیش چشم همگان براى اثبات ولایت ابراز کرد  ،طریق ممکن
نخستین کسى که موفق به بیعت و . تا کمترین بهانه اى به قلب بهانه جویان ندهد
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بیعت کردند »  عثمان»  سپس  و»  عمر«بود و پس از او »  ابوبکر«مصافحه شد 
  )32(. و به دنبال ایشان بقیه مهاجر و انصار و دیگر مردم اقدام به بیعت نمودند

  :در این هنگام جبرئیل نازل شد و گفت 
را محکـم   ﷒به خدا قسم روزى مانند امروز ندیدم چقدر کار حضرت على 

و رسولش کس آن را به هـم   براى او پیمانى گرفتى که جز کافر به خدا! نمودى 
  )33(. واى بر کسى که این پیمان را بشکند. نخواهد زد

بار دیگر در لحظات پایانى غدیرخم معجزه اى اتفاق مى افتد و واقعـه غـدیر   
  . را ماندنى تر مى کند

دوان دوان خود را بـه خیمـه پیـامبر    »  حارث بن نعمان فهرى«شخصى بنام 
تو ما را امر کـردى کـه شـهادت بـه     ! محمداى : رساند و به حضرت عرض کرد

تو ما را امر کردى که روزى . یکتایى خدا و رسالت تو بدهیم ؛ ما از تو پذیرفتیم
خانه خـدا را  . ماه رمضان روزه بگیریم ؛ گرفتیم. پنج بار نماز بخوانیم ؛ خواندیم

مه مال خود را با دادن خمس و زکات پاك کنیم ؛ ه. زیارت بکنیم ؛ انجام دادیم
تا آخـر دسـت پسـر عمویـت را      ،به این اکتفا نکردى. اینها را از تو قبول کردیم

آیا بگو ببینم این از طـرف  ! گرفتى او را بر همه ما برترى دادى و امیر ما کردى 
  !!خدا بود یا از جانب خودت 

رسول اکرم در حالى که صورتش سرخ شده بود و یـارانش از اسـائه ادب او   
  :د، فرموددر دل مى خروشیدن

  . این امر از طرف خدا بوده است ،سوگند به خدایى که جز او معبودى نیست
برخاست و با غضب از نزد پیامبر بیرون رفـت ؛ در  »  حارث«در این هنگام 

پـس   ،حالى با خود مى گفت ؛ خدایا اگر آنچه که محمد مى گویـد حـق اسـت   
  !سنگى از آسمان بفرست و یا عذابى بر ما نازل کن 
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پس هنوز حارث به شتر خود نرسیده بود که سنگ کوچکى از آسمان فـرود  
و در مقابل دیـده دوسـت و دشـمن بـه هلاکـت       )34(آمد و از پشتش خارج شد 

در اینجـا  . بدین وسیله باز هم واقعه اى ماندنى بر کرانه غدیر ثبت گردید. رسید
  :بود که جبرئیل نازل شد و این آیه را براى پیامبر تلاوت کرد

درخواست کننده اى درخواست عذابى کرد که واقع شد، این عذاب مخصوص 
  )35(. کافران است و باز دارنده اى ندارد، از جانب خداى صاحب درجات است

پیـامبر همـراه بـا    . مؤ ذن اذان گفت. کم کم هنگام وقت نماز مغرب فرا رسید
 ـ    ا هـم بجـا   جمعیت کاروان ها نماز مغرب و عشا را پیوسـته و در یـک زمـان ب

  . آوردند
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  بعد از واقعه
همین اندازه بس اسـت کـه رویـداد غـدیر را      ،در اهمیت این واقعه تاریخى 

بیـان کردنـد و     ﷐یکصدوده نفر از صحابى و هشتاد نفر از تابعین رسول خـدا  
روایـات  . نفر از محدثین و مورخین شیعه و سنى نیز نقل کـرده انـد   360سپس 
غدیر از نظر سند و راویان و شواهد بسیار روشن و واضح و داراى دلایلى واقعه 

برخـى از مـدارك    ،متقن بوده و در کتب سنى و شیعه آمده است که ما در پایان
  . اهل تسنن را به طور مشروح نقل مى کنیم

خبر واقعه غدیر در شهرها منتشر شد و آن سه روز به عنوان ایام الولایه نـام  
این بود که این واقعه بزرگ با خطبه مهـم و ارزشـمند پیـامبر اکـرم     امید . گرفت
همیشـه بـر سـر     ،که از طریق یکصدوبیست هزار شنونده و راوى مسـتقیم   ﷐

زبانها جارى و گفتگو شود و در عمل تحقق پیدا کند ولى با کمال تاءسـف پـس   
جامعـه مسـلمین و اعـلام ممنوعیـت نقـل      و جو حاکم بر   ﷐از رحلت پیامبر 

سـخنان و رهنمودهـاى سرنوشـت سـاز پیـامبر       ،حدیث از طرف هیئت حاکمـه 
از دسترس مردم و نسل هاى بعد براى چند صباحى خارج شد، ولى کثرت   ﷐

راوى و انتشار حدیث بالاخره سبب شد که پس از مدتى در اختیار مردم و علما 
  . کسى را یاراى انکار واقعه نباشدقرار گیرد و 

  )36(. نام گرفت»  میثاق ماءخوذ و جمع مشهود«روز عید غدیر به نام روز 
و بقیه ملائکه به امر خداى متعال جشن مى گیـریم   ﷒در این روز جبرئیل 

استغفار  ﷒ین مؤمندرود مى فرستند و براى پیروان امیرال  ﷐و بر پیامبر اکرم 
روز معرفـى بـوده    ،روز عید غدیر حتى قبل از این واقعه در تاریخ )37(. مى کنند

وصـى او  »  شـیث «است زیرا در چنین روزى توبه حضرت آدم پذیرفته شده و 
حضـرت موسـى    ،از آتـش نمـرود نجـات یافـت     ﷒حضرت ابراهیم . گردیده
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شع بن نون را به عنوان وصى خود انتخاب برادرش هارون را به عنوان وزیر و یو
. شمعون الصفا را براى جانشینى خودش معرفى کـرد  ﷒کرد و حضرت عیسى 

)38(  
اسـت کـه مـورد     مـؤمن روز عید غدیر روز سرور و شادمانى و خوشـحالى  

وز شـکر  ر. مى باشد  ﷐و رسول گرامى  ﷒تاءکید و سفارش ائمه معصومین 
و حمد الهى و روز عبادت و ذکر است و روزه آن معادل صد حج و صـد عمـره   

  )39(. روز عید خداى بزرگ است. است
روز عید غدیرخم برترین عیدهاى امت من اسـت و  : فرمود  ﷐رسول خدا 

 ،آن روزى است که خداوند متعال مرا به نصب بـرادرم بـه عنـوان امامـت امـت     
اد که پس از او امتم هدایت شوند، روزى است که دین کامـل گردیـده و   فرمان د

نعمت تمام گردیده و نعمت بر همه تمام شده و روزى است خدا دین اسلام را بر 
و سیدبن طاووس در اقبال نقل کرده اسـت کـه در ایـن     )40(ایشان پسندیده است 

الحمـد الله   ئید ى را ملاقات کنى مستحب است تبریک گفته و بگومؤمنروز چون 
   . ﷕ین و الائمه مؤمنالذى جعلنا کم المتمسکین بولایه امیرال

گمان نـدارم کـه رسـول خـدا     : در بحث با ناکثین در شورا، فرمود ﷒على 
حجتى باقى گذاشته باشد و نه بـراى گوینـده    ،در روز غدیرخم براى کسى  ﷐

  )41(. اى جاى سخنى
سئوال مى کند آیا رسول خـدا پـیش از    ﷓ زهرامحمودبن لبید از حضرت 

پاسـخ   ﷓ زهـرا تصـریح فرمـوده انـد؟ حضـرت      ﷒وفاتش بر امامت على 
  )42(شگفتا آیا فراموش کرده اید روز غدیرخم را؟ : فرمودند

پذیرفتن ولایت حضرت  مثل مردم در: در نقلى مى فرماید ﷒حضرت رضا 
در برابـر حضـرت آدم    ،مثل ملائکه در سجودشـان  ،در روز غدیرخم ﷒على 

سـر بـاز زدنـد، مثـل      ﷒است و مثل کسانى که در روز غدیر از ولایت علـى  
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پس همه سجده کردند بجز ابلیس که سر بـاز زد و از کـافران    )43(: شیطان است 
 . )44(شد 
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